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  حقوق بشرو رابطة آن با  منكرازنهي معروفبهامر
  حائري شيرازي نيالد ياالله محوگو با آيتگفت

االله حائري شيرازي از جمله عالمان ديني است كه همواره دربارة بسياري از مسائل اجتماعي، فرهنگي آيت
هاي مناسبي براي حل مسائل اند راهكارها و ديدگاهاند و همواره كوشيدههاي جدي داشتهو سياسي دغدغه

ر يين دقيق موضوع است. آنچه دهاي شيوا و كاربردي براي تبهاي ايشان مثالمطرح سازند. يكي از ويژگي
  و نسبت آن با حقوق بشر است. منكرازنهيو  معروفبهامروگو، با ايشان درباره موضوع آيد، گفتادامه مي

  ستيچنهي از منكر  و معروفبهامرمراد از 
  چگونه است؟ ينيد يهادر منظومه آموزه ضهيفر نيا گاهيو جا

يد دو نهي از منكر  و معروفبهامردر  با
عده بايد معروفيت كار را انجام داد؛  اي 

دوباره احيا و  شـــده راواجبات فراموش
 معروفبهامرشـــفاف كنند تا زمينه براي 

ــــود؛ يــعــنــي گــروه اول  فــراهــم ش
، و معروفبهامرهاي كنصــــافجاده

ستند كه معروفيت واجبات را  ساني ه ك

ــيله كارهاي فرهنگي و برنامه  هايبه وس
كنند. گروه ديگر مختلف دوباره زنده مي

شده امر كنند تا بايد به معروف هاي احيا
اين معروفيت از كار نيفتد؛ رســالت مهم 

ه ب، حفظ معروفيت معروف معروفبهامر
ـــيله امر، و احياي منكريت منكر به  وس

  وسيله نهي است.
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كه معروفيت را احيا  در حقيقت گروهي 
د آورنميكنند، خمير را به شكل نان درمي

ني كــه ــــا كر  و آن كس ن م هي از  و ن
به مي معروفبهامر ند، اين خمير را  كن

دارند؛ زنند و تنور را داغ نگه ميتنور مي
 معروفبهامرزيرا تنور 

يد نهي از منكر  و با ن
ـــود. وقتي  ـــرد ش س
معروفيــت معروف و 
منكريــت منكر از آن 
شود، كار كردن  گرفته 
روي آنها سخت است؛ 
ند آهني  مان در واقع، 
توان آن را كوبيد و سردشده است كه نمي

كار  كل مورد نظر درآورد؛ يعني  ـــ به ش
نتيجه اســـت. دشـــمنان اســـلام دقيقاً بي

شان شتر وقتاند و بيمتوجه اين نكته شده
صرف از معروفيت انداختن معروف و  را 
يت  كه منكر كردن معروف، و از منكر بل
انداختن منكر و معروف كردن آن كردند. 
يل شــــد،  بد به منكر ت وقتي معروف 

بل  معروفبهامر قا ناهي از منكر در م و 
شده قرار مي گيرد. براي مثال، عمل انجام 

قد نمي جالس ع يد كراواتالان در م  توان
را حذف كنيد؛ براي داماد و ارحام نزديك 
ند؛ يعني اين منكر  مد كرد او كراوات را 

در شــب عروســي معروف شــد. بعد در 
جشـــن تولدها هم چنين رســـمي ايجاد 

ساتيد بزرگ مي سپس به دكترها و ا كنند؛ 
گويند شما چون از خارج دانشگاه هم مي

زديد، اينجا هم آييد و آنجا كراوات ميمي
ست  فاده كنيد و بهبايد ا

 تدريجهمين ترتيب به
كه اول انقلاب  چيزي 
كر  ن م مردم  در ذهن 

آرام معروفش بود، آرام
مورد مي ننــد. در  ك
ــي ــز ب ــي ــي ن حــجــاب

ــت؛ اول همين طور اس
كه بيكاري مي ند  كه منكر كن جابي  ح

شود و بعد هم  هست، منكريتش برطرف 
شدن آن را فراهم مي كنند. زمينه معروف 

عا ثال،  كه زندت ميبراي م ـــود  ها ش
قســـمتي از موي خودشــــان را بيرون 

    بگذارند.
هاي الهي دقت كنيم. ما بايد در آموزه

كوشـــد هايي را كه دشـــمن ميعرصـــه
ساقط كند، حوزه  معروف را از معروفيت 
ـــمن در جنگ  ـــاســـي نبرد ما با دش اس

شب ست؛ يعني  سي، فرهنگي ا هاي عرو
ــت.  ــن تولد و... ميدان جنگ نرم اس جش

غاز مي جا آ نگ نرم را از اين ند و ج كن

 دكوشيرا كه دشمن م ييهاعرصه
ــاقط كند،  تيمعروف را از معروف س

س سا شمن در  يحوزه ا نبرد ما با د
گ ن ه فر نگ  ـــت؛  يج نياس  يع

س يهاشب شن تولد و...  ،يعرو ج
جنگ نرم اســت. جنگ نرم  دانيم

 جيرتدو به كننديآغاز م نجايرا از ا
   دهنديتوسعه م
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ـــعه ميبه بتدريج توس ما  چه دهند.  ايد 

ــگاه ها با كنيم؟ ما بايد در مدارس و دانش
نان به نان و جوا اي صـــحبت گونهنوجوا
حجــاب  يم كــه  ن ك
معروف شود. تأثيري 
ــوان  ــك ج ــه ي ك
باحجاب با حضـــور 
خود در راهپيمــايي 

جاي مي گذارد، بر 
يش از بــه ب مراتــب 

ــرد  ــر يــك ف ــي ــأث ت
ســـالخورده اســـت. 

 و معروفبهامرپس 
نكر  م براي نهي از 

ع م فظ  فيــت ح رو
فظ  ح مـعـروف و 
منكريت منكر اســت 

نهي از  و ترك معروفبهامرو اگر ترك 
شود، اين معروفيت و اين منكريت منكر 

ست مي ست رفت، از د رود، و وقتي از د
  شود.ديگر امر كردن سخت مي

  تعريف شما از حقوق بشر چيست؟
ما يك حقوق بشــر ســياســي داريم و 
ــر  ــر واقعي؛ در حقوق بش يك حقوق بش

ست و واق سعادت ا شر  عي، اولين حق ب
هيچ كس نبايد مانع ســعادت يك انســان 

سان ست كه با شود. از حقوق ان ها اين ا
خداي خودشان ارتباط داشته باشند؛ هيچ 
كس نبايد مانع ارتباط انسان با خدا شود؛ 
به امر  زيرا انســـان 
مده،  به وجود آ خدا 
نشـــاط او و حياتش 
ــا  بــه اين ارتبــاط ب
 خداســت و اين حق
 اهللاوست. وقتي آيت

هجــت  ب مي  ظ ع ل ا
گويــد االله ميرحمــه
دانســتند نماز اگر مي

چه لذتي دارد، سراغ 
ــده ــك ــا عشــــرت ه

رفتنــد، اين حق نمي
بشــر اســت كه نماز 

ته لذت ـــ بخش داش
ست كه  سي آن ا سيا شر  شد. حقوق ب با
سازمان مللي ايجاد كنند و در اين سازمان 
تا وقتي  ـــت كنند  ملل مصـــوباتي درس

ند منكريت را در جامعه اشـــاعه هخوامي
دهند يا معروفيت معروف را از بين ببرند، 
شود، به  ست مانع اين راه  سي خوا اگر ك
ــي  ــوص ــما در زندگي خص او بگويند ش
يا اگر كســـي  يد! آ لت كرد خا ديگران د
ـــت و به او كمك نكنيم تا او  مريض اس
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ست؟!  بميرد، دخالت در زندگي ديگران ا
ست  ستاده ا سط خيابان اي سي در و اگر ك

و در آستانه تصادف كردن قرار دارد و ما 
به او كمك كنيم، اين دخالت در زندگي 
شخصي اوست؟ آيا حقوق بشر اين است 
كه اگر خواســتيم كســي را از ســقوط در 
جهنم نجات دهيم، اين دخالت در زندگي 

  خصوصي اوست؟

  اگر بيني كه نابينا و چاه است
  ش بنشيني گناه استاگر خامو

حق بشــر اســت كه هدايت و ســعادتمند 
ـــت كه از  ـــود؛ حق طبيعي بشـــر اس ش
ـــرگرداني بيرون بيايد؛ اين حق بشـــر  س

  فطري است.
 گونه است كهاما حق بشر سياسي اين

گويد آقاي ســلمان رشــدي براي مثال مي
كتابي نوشته است، و اينكه آزادي بيان او 
شر  سازيد، مخالفت با حقوق ب را محدود 
است. ايشان چيزي به ذهنش آمده و گفته 
است، شما هم جواب دهيد! اما امام راحل 
چه فرمود؟ گفت ما با اين شخص برخورد 

و بر هر مسلماني واجب است كه  كنيممي
شر ا اين اين فرد را از بين ببرد. ز حقوق ب

گويد اسـت. امام مي امام خميني ديدگاه
ست كه از عقيده شر ا اش دفاع اين حق ب

ــدي  ــلمان رش كند؛ پس در مورد آقاي س
هم اين حق مردم اســـت كه او را از بين 

ضلال اكني پرپراكني و لجنببرند؛ زيرا او 
  بايد با او برخورد شود. كند ومي

چه نهي از منكر  به معروف وامر
  نقشي در احياي حقوق بشر دارد؟

ــــان  وقتي راه خيري را بــه فردي نش
معناســت كه حقوق او را دهيد، بدينمي

شري به وي يادآوري مي كنيد. اين حق ب

س شر  سيحق ب ست گونهنيا يا كه  ا
ان سلم يآقا ديگويمثال م يبرا

ــد ــت، و  يكتاب يرش ــته اس نوش
كهيا حدود  انيب يآزاد ن او را م

ــاز ــر  د،يس مخالفت با حقوق بش
ــت. ا ــانياس به ذهنش  يزيچ ش

ما هم  ــ ته اســـت، ش آمده و گف
! اما امام راحل چه ديجواب ده

با ا ما  ــخص  نيفرمود؟ گفت  ش
 يانهر مسلم رو ب ميكنيبرخورد م

فرد را از  نيكه ا واجب اســت
برد. ا نيب حقوق بشــر از  نيب
ــت. امام  ينيامام خم دگاهيد اس
ست كه  نيا ديگويم شر ا حق ب

دفاع كند؛ پس در  اشدهياز عق
ــد يمورد آقا ــلمان رش هم  يس

ــت كه او را از  نيا حق مردم اس
و  يكنپرااو ضلال رايببرند؛ ز نيب

با كنديم يپراكنلجن با او  ديو 
  برخورد شود
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بينيد كاري هر فردي اســت كه وقتي مي

ــرر دارد، قبل از اينكه  براي آيندة وي ض
يد. بد جات ده ـــود، او را ن ان مبتلا ش

شب جامعه كليمي بهمن ماه از  22ها در 
من دعوت كردند تا براي آنها ســـخنراني 
به  يد  با به خودم گفتم چرا  تدا  كنم؛ اب

سجد كليمي  توانمكه ميحاليها بروم، درم
بــه جــاهــاي ديگر بروم؛ بعــد از خودم 

پرسيدم شما براي چه 
شده ايد؟ اين روحاني 

ك ه مرا دعوت كليمي 
من در  گفــت  كرد 
ما  همســــايگي شـــ

كردم؛ او زنــدگي مي
ست و يك حق شر ا  ب
بشري بر من دارد كه 
ست،  شتباه ا اگر در ا
ــتباه او را برطرف  اش
سازم؛ اگر او احساس 

ين مي قرآن د كنــد 
كهنه، مرده، ســوخته 
يا جعلي اســـت، من 
ين  ــايــد او را از ا ب

ست. گفتم من  شتباه برهانم. اين حق او ا
 كنم و آنها نيز گفتندم و صحبت ميآيمي

يد. در اين  ندار حدوديتي  ما هيچ م ـــ ش

ندگي ـــخنراني من بيوگرافي و ز مه س نا
را از زبان قرآن نقل كردم؛ اينها  موسي

ستند و متوجه  سي ه ضرت مو شق ح عا
با نحوه  قدر زي چه  كه قرآن  ند  شــــد

ــي مادر  -كند را بيان مي پيدايش موس
شرايطي نبود كه كه  سي در  ه بتواند بمو

شير دهد؛ آيا مي سي  گفت وقتي اين مو
كنند، چرا اي ديگر خفه ميبچه را لحظه

شير بدهم؟ من به  او 
يد: قرآن مي ما وَ  «فر

ــي  أوَحْيَنْا إلِي أمُِّ موُس
عيِهِ ؛ آنقدر از »أنَْ أرَضْــِ

زنده ماندن اين كودك 
مــأيوس بود كــه بــه 
ضر  كمك وحي ما حا
شير دهد ـ  شد به او 

هــا اين وقتي كليمي
ــوع را بدانند، به  موض

ــ ن ظن پيدا قرآن حس
كننــد و اين حق مي

ست. پس شري آنها  ب
ها بر ما تمام انســـان

هدايت دارند و  حق 
مان اين حق را ادا كنيم؛  يد خود با ما 

يك نهي از منكر  و معروفبهامريعني 
   نوع اداي حق بشر است.

بعد از خروج از  نيو د دهيعق يآزاد
. به دابييتحقق م »يلا اكراه« يفضا

 لةينظر ما، انسان اگر آزاد شود، به وس
مت د ــ به س كت  نيفطرتش  حر

ــين يازين چيه يعني كند؛يم كه  تس
اگر  د؛يببر نيانسان را به سمت د نيا
شد، آن را پ ريز نيد  دايسنگ هم با
! چرا؟ چون ســلامت خودش كنديم

ــدانديآن م ررا د نداند  ي. اگر كس
به دن مدن او  چه  ايكه آ و رفتنش 

ــر اقتضـــا  يادهيفا دارد، حقوق بش
نديم و  ريفرد را از تح نيكه ا ك

عروف مبه. پس امرميبرهان يسرگردان
انسان را آزاد، و از اكراه  منكرازيو نه

   كنديخارج م
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با نهي از منكر  و معروفبهامررابطه 
هاي عمومي كه نقش محوري آزادي

   چگونه است؟در حقوق بشر دارند 
لا إِكرْاهَ فيِ «فرمايد: خداوند در قرآن مي

بتدا يعني ا ؛»الدِّينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّشدُْ مِنَ الغْيَِّ
ـــان ها را از اكراه خارج كنيد تا دين انس

شند. امريكا اهل عالم  شته با مجبوري ندا
نگ خودش  به فره را 

نهي از  كنــد.اكراه مي
ما براي اين است منكر 

كار را  كه جلوي اين 
كراه  جلوي ا گيريم  ب
امريكا را بگيريم؛ حتي 

ست بايد امريكا را براندازيم تا  شده ا اگر 
ــان ــوند، و اين ارزش دارد؛ ها آزانس اد ش
ر نهي از منك و معروفبهامروسيلة يعني به

ـــاي  كنيم؛ اين فراهم مي» لا اكراهي«فض
ست. آزادي عقيده  ساس آزادي ا شرايط ا

 »لا اكراهي«و دين بعد از خروج از فضاي 
ــان اگر آزاد تحقق مي يابد. به نظر ما، انس

شــود، به وســيلة فطرتش به ســمت دين 
د؛ يعني هيچ نيازي نيســـت كنحركت مي

سمت دين ببريد؛ اگر  سان را به  كه اين ان
يدا  ـــد، آن را پ ـــنگ هم باش دين زير س

كند! چرا؟ چون سلامت خودش را در مي
داند. اگر كسي نداند كه آمدن او به آن مي

يده فا چه  يا و رفتنش  اي دارد، حقوق دن
ضا مي شر اقت كند كه اين فرد را از تحير ب

سرگرداني بره  و معروفبهامرانيم. پس و 
انســـان را آزاد، و از اكراه نهي از منكر 

ــد، » لا اكراه«كند. وقتي خارج مي واقع ش
ـــد من الغي« نه » قد تبين الرش يعني زمي

و » رشــد«شــود. وقتي آموزش فراهم مي
مشــخص شــد، » غي«

فرد خودش كفر بــه 
منزلــه طــاغوت را بــه

كند. انتخاب مي» غي«
ند  خداو به  جه  در نتي

يدا ميا مان پ ند و ي ك
طاغوت  به  عد از كفر  باالله ب مان  وقتي اي
ــد، بين خودش و خدا ارتباط  حاصــل ش

ــود؛ پيدا مي ــك «ش ــتمس  ةبالعروفقد اس
نه اولي آن، »الوثقي ما زمي  معروفبهامر؛ ا

  است.نهي از منكر  و
شما چرا امام خميني سئله  به نظر  م

لانه جاســوســي را تأييد كرد؟ براي اينكه 
هل نه  به ا هد و زمي بد ئت  عالم جر

. اينها به آوردرا در آنها فراهم » لااكراهي«
ندازه كا ميا كه در اي از امري يدند  ـــ ترس

كردنــد كــه ذهن خود نيز تصـــور نمي
توان خلاف راه او را رفت؛ اصـــلاً در مي

مام گفت اين  ند. ا ـــده بود اكراه غرق ش

مسئله  ينيبه نظر شما چرا امام خم
س سو  ياكرد؟ بر دييرا تأ يلانه جا

بدهد و  نكهيا عالم جرئت  به اهل 
را در آنها فراهم  »يلااكراه« نهيزم

   آورد
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ها را مي ما اين ها نيســـت؛  گيريم و خبر

ها را نگه داشتيم. اگر چهارصد روز هم آن
جام ان خواستند غلطي بكنند، حتماًآنها مي

ما از دادند. اين آزاديمي كه اكنون  هايي 
 و معروفبهامرآن برخورداريم، نتيجه آن 

  منكرهاست.ازنهي

و  معروفبهامرفريضه با توجه به 
جايگاه حريم خصوصي  ،منكرازنهي

  در فقه اسلامي چيست؟ 
خانه خودش كاري انجام اگر كســي در 

دهد، كســي حق ندارد از ديوار خانه مي

چه  كه او  ند  گاه ك بالا برود و ن او 
كند. كسي حق ندارد شنود يا دوربين مي

كه مثلاً اين در  گذارد  ته ب ـــ مداربس

كشـــد يا مشـــروب اش ترياك ميخانه
خورد. اسلام اين حقوق خورد يا نميمي

ــي طرف  ــوص ــر را در زندگي خص بش
مأموران مجرمي را يمحترم م دارد. اگر 

يل  نه او وســـا خا ند و در  تعقيب كرد
ترياك يا مشــروب ديدند، به آنها ربطي 
ندارد؛ بايد مأموريت خودشـان را انجام 
دهند و آن مدارك مورد نياز خودشـــان 
ــما آنها  را بردارند. اگر اتفاقي افتاد و ش
ما  يد؛ ا يد تعقيب كن با يديد، ديگر ن را د

خواهد كند و ميهر مياگر تجاهر و تظا
كه حريم را  ـــتم  نا هس يد من توا بگو

ـــكنم، بايد با او برخورد كرد؛ مانند  بش
سي  شب عرو شوهر در  اينكه به زن و 

شروب الكي مي شه م دهند؛ بايد با شي



 ..................................................................................................................................................................................  وگوگفت

32  
  
  
 

ربه
ام

 و 
وف

عر
م

هي
ن

از
كر

من
 

شر 
ق ب

حقو
 با 

آن
طة 

 راب
و





 
 

 
ت
گف

ت
ا آي

و ب
وگ

حي
الله م

ا
زي

يرا
 ش
ري

حائ
ن 

لدي
ا

 

اين برخورد كرد؛ اين زندگي خصوصي 
ار دنيست؛ بلكه عفت عمومي را جريحه

  كرده است.

 روفمعبهامربه نظر شما آيا ترك 
با نقض حقوق بشر نهي از منكر  و

  در جامعه رابطه دارد؟
با حقوق بشـــر  نه  ما  كاملاً رابطه دارد؛ ا
ــر طبيعي و  ــي، بلكه با حقوق بش ــياس س

نواده گر خــا مثــال، ا براي  طري؛  اي ف
هاي منزلش را به بيرون منتقل نكند زباله

و بوي تعفن و ميكروب آن در محيط 
ــــايع كردن حق  ـــود، آيــا ض پخش ش

هاي او ايگان او نيست؟ اگر همسايههمس
شوند، آيا حق  از اين طريق دچار بيماري 

ضي ها ندارند به او اعتراض كنند. اين مري
ــي از ترك  ــت. همه  معروفبهامرناش اس

ــد، ــــدن ــريــض ش ــه م ــي ك ــــان   كس
كه مي ند  به اين فرد اعتراض كن ند  توان

ضايع كرديد. اگر اين  شما اين حق ما را 
كار ا ند، افراد جلوي اين  ته بود و را گرف

مار نمي ثال، در امروز بي ـــدند. براي م ش
ــفري از كنار يك مجمتع مهم خدماتي  س

ـــاهده كردم بين راهي عبور مي كردم؛ مش
اند. كه فاضــلاب آن را در جاده رها كرده

به  به رئيس محيط زيســــت و هم  هم 
يا  كه پيگيري كند؛ آ مســـئول آنجا گفتم 

ساني بهنبايد مي واي ه خاطر اينگفتم؟ ك
شوند، به ما مي شر گويند ما بكثيف بيمار 

بوديم اين حق بشري ما بود كه شما براي 
ســـلامت ما جلوي اين منكر را بگيريد؛ 
ما  به  ها  كه بشـــر ـــت  كاملاً طبيعي اس

مي گفتم آن اعتراض  حتي  من  كننــد. 
ما اعتراض  به  مت  يا عه كليمي در ق جام

را چ ،كند كه ما در همسايگي تو بوديممي
يد؛ پس اين حق بشـــر  ما را يدار نكرد ب

به هم مر كاملاً  مه چيز  ـــت و ه بط تاس
  است.

  


